
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 دوشنبه 11 بهمن 1400 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7838

بار
اخ

نگهبان باغ وحش طعمه شیرها شد 
گروه حوادث/ نگهبان باغ وحش اراک که برای غذا دادن به دو شیر وارد قفس 

آنها شده بود بر اثر حمله شیرها جان باخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نیروی خدماتی شهرداری که برای تأمین 
غــذای دو شــیر در قفس باغ وحــش اراک وارد محوطه نگهداری آنها شــد با 

حمله شیر ها مصدوم  شدو لحظاتی بعد هم جان سپرد. 
شــاهدان می گویند شــیر ها از قفس بیرون آمده بودند، اما بــا تلاش مأموران 

دوباره به قفس بازگردانده شدند.
میرداودی مدیر روابط عمومی شهرداری اراک که از حاضران در صحنه بود، 
گفت: جوان ۳۸ ســاله  هنگام غذا دادن به شــیر ها مورد حمله این دو حیوان 

قرار گرفت.
رضا صیاد حق شــمار مســئول باغ وحش اراک هم عنوان کرد: ظهر یکشنبه  
شــیرها از قفس خود خارج شــدند و یکی از پرســنل پارک به دلیل حمله این 

شیرها جان خود را از دست داد.

سقوط جرثقیل جان کارگر را گرفت

گــروه حوادث /      ســقوط جرثقیل در یکی از خیابان های شــهر گرگان یک 
کشته و سه مجروح بر جا گذاشت.

موســی الرضا صفری، رئیس سازمان آتش نشانی گرگان در این باره گفت:  
ســاعت ۱۳:۳۰ دیــروز ســقوط یک دســتگاه تاور کریــن در انتهــای خیابان 
صیاد پانزدهم به ســامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت تیم های عملیاتی 

از دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل حادثه یک کارگاه ســاختمانی در حال ســاخت بود که 
در آن یک دســتگاه تاور کرین در مجاورت این ساختمان 9 طبقه مشغول 
جــا بــه جایی بار  بوده که ناگهان دکل دســتگاه از قســمت کابین فرمان به 
همراه بوم دستگاه سقوط کرد. بر اثر بروز این حادثه چهار  کارگر مصدوم 
شــدند که یک نفر اپراتور دســتگاه تاور، دو نفر کارگر در محوطه و یک نفر 
در انبار زیر تاور مشــغول به کار بود. مصدومین با تلاش آتش نشــانان و با 
تجهیزات مخصوص از زیر آوار خارج و تحویل عوامل اورژانس شــدند اما 
یکی از مصدومان در بیمارستان  جان باخت. رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان درباره علت حادثه هم افزود: شــواهد 
نشان می دهد اصول ایمنی در نصب این جرثقیل رعایت نشده است اما 

برای فهمیدن علت اصلی حادثه کارشناسان در حال تحقیق هستند.

مرگ کارگر در انفجار کوره منگنز
گروه حــوادث/ یکی از کارگران شــرکت تولید 
آلیاژ در شهرســتان اســلام آباد غرب به دلیل 
ســوختگی ناشــی از انفجــار کــوره ذوب ماده 

منگنز، جان خود را از دست داد.
به گــزارش خبرنگار ایلنــا، دو روز قبل پس از 
اعلام به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
مصدومیت یک کارگر در یکی از شرکت های 
اسلام آبادغرب، تیمی از مأموران راهی محل 

حادثه شدند.
پس از حضور مأموران و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد کارگر جوان 
۳۸ ســاله ای به نام تورج رســتمی که متأهل نیز بوده حین کار کردن به دلیل 
انفجار کوره ذوب ماده منگنز دچار ســوختگی شــدید از نواحی مختلف بدن 
شده است. این کارگر جوان بلافاصله به بیمارستان کرمانشاه و سپس استان 
اصفهان منتقل می شــود اما به دلیل شرت جراحات وارده متأسفانه جانش 

را از دست می دهد.
در این خصوص پرونده ای تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی در دست اقدام 

است.

همسرکشی در قرچک
گروه حوادث/مرد میانسالی که به دلیل اختلاف خانوادگی، همسر خود را 

با سلاح سرد به قتل رسانده بود دستگیر شد.
بــه گــزارش  مرکــز اطلاع رســانی ســتاد فرماندهی انتظامی شــرق اســتان 
تهران، ســرهنگ نجم الدین مرادی، فرمانده انتظامی شهرستان قرچک 
گفت: با اعلام  وقوع یک مورد قتل با اســتفاده از سلاح سرد در شهرستان 
قرچــک، پلیــس تحقیقات خود را به منظور شناســایی قاتل آغــاز کرد. در 
تحقیقات اولیه پلیس مشــخص شــد که مردی میانسال به دلیل اختلاف 
خانوادگی و درگیری، همسر خود را با چاقو به قتل رسانده است. با تلاش 
مأمــوران گشــت کلانتری و اشــراف اطلاعاتی و اقدام به موقــع، قاتل که از 

صحنه جرم فرار کرده بود، در کمتر از ۳ ساعت دستگیر شد.
متهــم انگیــزه خــود را از ایــن جنایــت اختلافــات خانوادگــی و درگیری با 

همسرش عنوان کرد.

تسویه حساب مجازی با خانم همکار
گروه حوادث/دو زن جوان که به خاطر اختلاف با همکارشــان تصاویر وی 

را در فضای مجازی منتشر کرده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــد روز قبل خانمی ۳4 ســاله با 
مراجعه به پلیس مدعی شــد فرد یا افرادی ناشناس در فضای مجازی با 
انتشار عکس وی به همراه مطالب کذب و نادرست برای او و خانواده اش 

ایجاد مزاحمت کرده اند.
پس از این شــکایت رســیدگی به این پرونده  به صورت ویژه در دســتور کار 

کارشناسان پلیس  فتا قرار گرفت.
ســرهنگ »حشــمت ســلیمانی« رئیــس پلیــس فتا اســتان فــارس اظهار 
داشــت: مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی و جمع آوری مدارک 
و مستندات لازم، دو نفر از همکاران این خانم را شناسایی و آنها را احضار 
کردند. متهمان که دو خانم ۳۱ و ۳۳ ســاله بودند، ابتدا همه چیز را انکار 
کردند ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات لب به اعتراف گشودند.

در بازجویی اولیه مشخص شد که متهمان به دلیل مشکلاتی که در محیط 
کار با شــاکی داشــته اند اقدام به انتشار تصاویر وی در فضای مجازی کرده 

بودند.
وی افــزود: برابر قانون هرگونه توهین، اهانت و یا پخش تصاویر شــخصی 
افــراد در فضــای مجــازی جرم محســوب شــده و عواقــب جبران ناپذیری 
برای فرد به همراه دارد، پس رعایت اخلاق در فضای ســایبر و بخصوص 

شبکه های اجتماعی امری مهم محسوب می شود.

گروه حوادث/    ســناریوی مرگ ســاختگی مجرم ســابقه دار که 
برای فرار از دست پلیس طراحی و اجرا شده بود پس از چند ماه 

با دستگیری وی لو رفت.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چند روز قبل مرد جوانی 
با پلیس تماس گرفت و راز عجیبی را برملا کرد: »شب گذشته 
در پاتوقی در شــمال تهران، مردی را دیدم که از دیدنش شــوکه 
شــدم. او یکــی از همولایتی هایم به نام ســیروس بــود که حدود 

یکسال قبل در مراسم ختمش شرکت کرده بودم.«
او ادامه داد: ســیروس از آن متهمان سابقه داری بود که آخرین 
بار به اتهام سرقت مسلحانه از راننده ها در جاده بازداشت شده 
بود. مدتی در حبس بود و درنهایت با وثیقه آزاد شــده بود تا با 
رد مال بتواند رضایت شــاکی ها را بگیرد. او حتی از خود من نیز 
پــول قرض گرفته بود و برای پرداخت آن امــروز و فردا می کرد. 
ســیروس به محض آزادی از زندان دوباره وارد کار خلاف شــد و 
آن طور که من شــنیده بودم، این بار مواد مخدر جاساز می کرد. 
امــا مدتی که از آزادی اش گذشــته بــود آگهی فــوت او را دیدم. 
خانواده اش گفتند او با یکی از دوســتانش به ســفر رفته بوده که 
در دریا غرق شد. خلاصه اینکه همه تصور می کردیم سیروس 
فــوت کرده تا اینکه دیشــب در یک پاتوق او را دیــدم. اول باورم 
نمی شــد که او سیروس باشــد، با اینکه چهره اش را تغییر داده 
بود اما شــناختمش. پنهانــی او را تعقیب کــرده و آدرس محل 
زندگی اش را به دســت آوردم. این را می دانم که سیروس قبلی 

تحت تعقیب پلیس شهرستان محل زندگی مان بود.
بــا اطلاعاتی که مرد جــوان به پلیــس داد، بلافاصله کارآگاهان 
پلیس پایتخت تحقیقات را در این رابطه آغاز کرده و با استعلام 
از شهرســتان مربوطه اظهارات مرد جوان تأیید شــد. درنهایت 
پــس از هماهنگی های قضایــی مأمــوران وارد مخفیگاه متهم 

شده و او را بازداشت کردند.
ســیروس که در این مدت، چهره اش را تغییــر داده بود و تصور 
نمی کرد به دام بیفتد راز مرگ دروغینش را برملا کرد: به خاطر 
سرقت مسلحانه از راننده های عبوری بازداشت شدم و باید رد 
مــال پرداخــت می کردم. به همین دلیل بــا گرفتن مرخصی از 
زندان و با سند آزاد شدم. اما به یک زندانی سابقه دار چه کاری 

می دهند که بتواند این همه رد مال را پرداخت کند.
او ادامه داد: بعد از آزادی یکی از دوستانم را دیدم و او پیشنهاد 
قاچاق مواد مخدر را داد. اوایل مخالف بودم اما مبلغ پیشنهادی 
بالا بود و درنهایت وارد کار شدم. مواد را داخل خودروام جاساز 
کرده بودم که پلیس به من شک کرد و دستور ایست داد. سعی 
کــردم از دســت آنها فرار کنم امــا مأموران خــودروام را متوقف 
کــرده و درنهایــت با رها کردن ماشــین موفق به فرار شــدم. اما 
داخــل خودروام مواد بود و از ســویی هویت من بــرای مأموران 

خیلی زود برملا شد.
متهم جوان گفت: می دانستم خیلی زود دستگیر می شوم و این 
بار نه تنها به خاطر جرایم قبلی ام بلکه به خاطر مواد هم باید 

حبس تحمل می کردم. یک روز که خیلی ناراحت بودم و برای 
دوستم درد دل می کردم گفتم اگر بمیرم همه مشکلاتم تمام 
می شــود. او هم در پاســخ گفت چرا نمی میری؟ اول از حرفش 
تعجــب کــردم امــا همین موضــوع باعث شــد تا نقشــه مرگ 
ســاختگی را اجرا کنم. با دوستم راهی یکی از شهرهای شمالی 
شدیم و بعد هم دوستم تنها برگشت و به دروغ مطرح کرد که 
من در دریا غرق شده ام و جسدم پیدا نشده است. با این سناریو، 
خانواده ام مراسم ختم برای من گرفتند و من هم راهی تهران 

شده و با چهره ای جدید، زندگی تازه ای را آغاز کردم.
بــا اعتراف مــرد جوان، با توجه به اینکه محــل ارتکاب جرایم او 
در پایتخــت نبــود، پرونده با قــرار عدم صلاحیت به دادســرای 

مربوطه ارسال شد.

گــروه حــوادث/    دو ســارق نقاب دار که شــبانه وارد 
خانه ســرمربی تیم فوتبال اســتقلال شــده و مقدار 
زیادی ارز  سرقت کردند، تحت تعقیب پلیس قرار 

گرفتند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 
مجیــدی  فرهــاد  بهمــن،   9 شــامگاه  دقیقــه   11:45
ســرمربی تیم فوتبال اســتقلال تهــران  در تماس با 
مأموران کلانتری 123 نیاوران از ســرقت خانه اش 

خبر داد. 
با اعلام ســرقت  مأمــوران کلانتری راهــی خانه او 
شدند. در بررســی های اولیه مشــخص شد سارقان 
در زمــان غیبــت وی بــا تخریــب در ورودی خانــه 
ویلایی  وارد خانه شده اند. آنها پس از ورود به سراغ 
گاوصندوق رفته و اقدام به سرقت مقدار زیادی ارز 

از داخل گاوصندوق کرده بودند.
در گام بعــدی، مأمــوران بــه بازبینــی دوربین های 
پرداختنــد.  مجیــدی  خانــه  اطــراف  مداربســته 
دوربین ها نشــان مــی داد کــه ســارقان در حالی که 
صورت هایشــان را پوشــانده بودنــد، وارد خانه وی 
شــده و پس از اجــرای نقشه شــان از محــل متواری 

شده اند.
تحقیقات برای شناســایی و بازداشــت ســارقان از 

سوی کارآگاهان پلیس ادامه دارد.

گــروه حــوادث / پنــج عضو یــک بانــد که با 
معرفی خــود به عنوان مأمــور پلیس تلفن 
همراه شــهروندان را در اســتان البرز سرقت 

می کردند از سوی پلیس دستگیر شدند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
همزمــان بــا افزایش ســرقت  تلفــن همراه 
شــهروندان از سوی چند ســارق، دستگیری 

آنها در دســتور کار پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت.

فرمانــده  محمدیــان  عباســعلی  ســردار 
انتظامــی البــرز گفــت:  ایــن ســارقان که در 
پوشش مأمور انتظامی وارد عمل می شدند 
ابتــدا بــه بهانه هــای مختلــف تلفــن همراه 
شــهروندان را گرفته و پس از آن به ســرعت 

تحقیقــات  از  پــس  کــه  می شــدند  متــواری 
را  مأمــوران مشــخص شــد، ســارقان خــود 
بــه عنوان نیــروی پلیــس معرفی کــرده و با 
خودروی شخصی و پلاک های سرقتی اقدام 

به سرقت می کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان البرز خاطرنشــان 
کــرد: با تلاش چندیــن روزه، مأموران موفق 
بــه دســتگیری پنج نفر شــدند که همــه آنها 
امــر  در  حرفــه ای  و  ســابقه دار  متهمــان  از 
سرقت هستند. متهمان پس از بازداشت به 
۳۸فقره ســرقت با شــیوه های جعل عنوان 

مأمور و موبایل قاپی، اعتراف کردند.
ســرهنگ محمدیــان در پایــان تأکیــد کــرد: 
مــردم از افــرادی کــه بــا لبــاس و خــودروی 
شــخصی خــود را مأمــور معرفــی می کننــد، 
کارت شناســایی بخواهنــد. کارت شناســایی 
و  بــوده  هولوگــرام  دارای  ناجــا  کارکنــان 
افــراد  بــا  مواجهــه  صــورت  در  شــهروندان 
مشــکوک با ۱۱۰ تماس بگیرند تــا بلافاصله 
نزدیک ترین گشــت انتظامی به محل اعزام 
شــود. ضمن اینکــه اگر مأمــوری قصد ورود 
به مکان های شــخصی مانند منزل را داشته 
باشــد عــلاوه بــر کارت شناســایی بایــد برگه 
مأموریــت و حکــم دادســتانی هــم داشــته 

باشد.
ســردار محمدیان افزود: کســانی که از سوی 
ایــن افــراد و به این شــیوه مورد ســرقت قرار 
گرفته انــد  بــرای طــرح شــکایت و پیگیــری 
پرونده به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه 

کنند.

گــروه حــوادث /      مــرد جوان که از شــش ســال 
قبل به اتهام قتل دســتگیر و پس از محاکمه به 
قصــاص محکوم شــده بود در حالــی که در یک 
قدمی چوبه دار قرار داشــت با کمک نیکوکاران 
و به شرط پرداخت دیه به اولیای دم از مجازات 

مرگ رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ۲7 آذر 
ســال 94 بود که گزارش قتل پســری ۲۳ ساله با 
شــلیک گلوله در یکی از محله های گوهردشــت 

کرج به پلیس اعلام شد.
وقتی مأموران پلیس در محل حاضر شــدند 
متهــم را کــه در صحنــه جنایت حضور داشــت 
دســتگیر کردنــد. امــا وی مدعی شــد در دفاع از 

برادر بزرگش دست به این کار زده است.
بنابراین وی بازداشــت و پــس از محاکمه به 

قصاص محکوم شد.
بــرادر ایــن مــرد زندانــی کــه روز شــنبه برای 
پیگیــری کارهــای وی بــه دادگاه آمــده بــود در 
قبــل  ســال   6 حــدود  گفــت:  ماجــرا  جزئیــات 
برادربزرگ مــان ســینا بــا مــردی به نــام کیــوان 
اختــلاف داشــت هر چنــد این اختــلاف قدیمی 
بود اما روز حادثه کیوان با چند نفر از دوستانش 
بــه مقابــل خانه بــرادر بزرگم آمــد و او را با قمه 
زخمــی کردند مــن و برادرکوچکترم که در خانه 
او بودیــم بــا دیــدن ایــن صحنه شــوکه شــدیم. 
بــرادرم فکر کرد آنها ســینا را کشــته اند ضاربان 
هم با دیدن ما پا به فرار گذاشــتند اما در همین 
موقع اســلحه ای که همراه داشــتند از دستشــان 

روی زمیــن افتــاد بــرادرم بــا مشــاهده اســلحه 
آن را برداشــت و از روی بالکــن بــه ســمت آنها 
شروع به شــلیک کرد که ناگهان یکی از گلوله ها 
به پســر جــوان خورد و روی زمیــن افتاد اما بقیه 
فرار کردند بعد با پلیس تماس گرفتیم و بدین 
ترتیــب برادرم بازداشــت شــد و به درخواســت 

خانواده مقتول او را به قصاص محکوم کردند.
رضایــت  جلــب  بــرای  ســال ها  ایــن  در  مــا 
خانــواده مقتــول خیلــی تــلاش کردیم امــا آنها 
راضــی به گذشــت نبودند تا اینکــه بالاخره بعد 
از 6 ســال زمان اجرای حکم رســید و بــرادرم را 
بــه اتاق قرنطینه قبــل از اجرای حکــم بردند با 
شــنیدن ایــن خبــر از فــرط ناراحتــی آرام و قرار 
نداشــتیم بــا ایــن حــال امیدمــان را بــه لطــف 
خــدا از دســت ندادیــم و بالاخــره توانســتیم بــا 
کمــک جمعی از نیکــوکاران کرجی و در آخرین 
لحظــات کــه بــرادرم تــا مرگ یــک قدم بیشــتر 
فاصله نداشــت با تلاش کمیته صلح و ســازش 
و کمــک خیران رضایــت اولیای دم را به شــرط 
پرداخت 4 میلیارد تومان جلب کنیم. بخشی از 
این پول را نیکوکاران پرداخت کرده و قرار است 
نیم دیگر پول را نیز تا چند ماه دیگر فراهم و به 

آنها پرداخت کنیم.
بدیــن ترتیــب مــرد زندانــی کــه با اطــلاع از 
رضایت اولیای دم خدا را شــکر کرده و از ســلول 
قرنطینه خارج شده بود به بند زندان برگشت تا 
ایــن فرصت دوباره برای زنــده ماندن را زندگی 

کند.

 رهایی از قصاص
 با کمک نیکـوکاران

 سرقت شبانه 
  از خانه ویلایی 

سرمربی استقلال

گــروه حــوادث /       دومیــن جلســه رســیدگی به 
پرونــده قتــل مرمــوز پســر نوجــوان در حالــی با 
حضور ۳ شــاهد در دادگاه کیفری اســتان تهران 

برگزار شد که متهم همچنان منکر قتل است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از یک  ســال پیش 
با قتل پســر ۱4 ســاله ای به نام ســینا در شرق 
تهران آغاز شــد. به دنبــال گزارش این ماجرا 
بلافاصله مأمــوران به محل مورد نظر اعزام 
شــدند. پــدر مقتــول به مأمــوران گفــت: یک 
ساعت قبل پسرم برای بردن زباله ها از خانه 
خارج شــد و پــس از حدود ۲۰ دقیقــه یکی از 
بســتگانمان بــا من تماس گرفــت و گفت که 
ســینا با ارســال پیامکی به او گفته که دزدیده 
شــده و درخواســت کمــک کــرده بــه همیــن 
خاطر به ســرعت به داخــل کوچه دویدم و با 

صدای بلند پسرم را صدا زدم.
 در همان موقع در خانه همســایه باز شد و سینا 
در حالی که از ناحیه گردن بشدت مجروح شده 
بــود بیرون آمد و لحظاتی بعد هم جان باخت. 
پســرم حتی نتوانســت حرف بزنــد و بگوید چه 

کسی به او ضربه زده است.
پــس از اظهــارات پــدر مقتــول جســد با دســتور 
مقام قضایی به پزشــکی قانونی انتقال یافت و 
مأموران در جریان تحقیقات پسر جوانی به نام 
شهرام را بازداشت کردند. شهرام ۲۰ ساله پس 
از حضــور در اداره آگاهی منکر قتل ســینا شــد و 
انگشت اتهام را به سمت دوستش میلاد گرفت 
و گفت: او ســینا را به قتل رسانده و بعد هم فرار 

کرده است.
با گذشت یک سال از ماجرا و درحالی  که شهرام 
منکر قتل و متهم دیگر متواری بود، پرونده برای 
رســیدگی به شــعبه هفتــم دادگاه کیفــری یک 

استان تهران فرستاده شد.

جلسه اول دادگاه
در ابتــدای جلســه پدر و مادر ســینا درخواســت 
قصــاص کردند و گفتند: شــب حادثه پســرمان 
توســط متهــم و همدســتانش ربوده شــده بود. 
اما متهمان نمی دانســتند که سینا تلفن همراه 
دارد. پســرم آن شــب بــه چند نفر پیامــک داده 
و درخواســت کمــک کــرده بــود. من شــهرام را 

عامــل قتل پســرم می دانــم. متهم بــرای اینکه 
گناهش را کمتر کند در اعترافاتش مدعی شــده 
ســینا خــودش بــه آن خانه آمــده بــود در حالی 
کــه اگــر این گونــه بــود با پیامــک از کســی کمک 
نمی خواســت، متهم دروغ می گویــد. ما حاضر 
به گذشت نیستیم و درخواستمان فقط قصاص 

است.
پس از اولیای دم متهم به جایگاه رفت و گفت: 
از ادعایــی کــه پــدر ســینا مطرح می کنــد چیزی 
نمی دانــم اما نه آدم ربایــی در کار بوده و نه من 
مرتکب قتل شــده ام. من و ســینا ســال ها باهم 
دوســت بودیم. شــب حادثه هــم او خودش به 
خانه ما آمد تا باهم مشروب بخوریم که در این 
میــان او با میلاد درگیر شــد و میــلاد هم با چاقو 

ضربه ای به گردن سینا زد.
قاضی از متهم پرسید: چون میلاد متواری است 
و امــکان دفاع از خــودش را ندارد می گویی قتل 

کار او بوده؟
متهــم گفــت: مــن از همان ابتــدا که بازداشــت 
شــدم منکر قتل شــدم و عنوان کردم که بی گناه 
بازداشــت شــده ام. اگر میــلاد کاری نکــرده چرا 

متواری است؟ چرا خودش را معرفی نمی کند؟
قاضی ســؤال کرد: اگر میلاد و ســینا باهم درگیر 

شدند چرا مانع زدن ضربه چاقو نشدی؟
- میلاد آنقدر سریع ضربه زد که نتوانستم کاری 
بکنــم. حالا زندگی ام نابود شــده و متهم اصلی 

راحت زندگی می کند.
در ادامــه قضات ادامه رســیدگی بــه این پرونده 
را به جلســه بعــد موکول کردند تا شــاهدان این 
پرونده هم با حضور در دادگاه ابعاد تاریک این 

پرونده را روشن کنند.

جلسه دوم دادگاه
در جلســه دوم رســیدگی به این پرونده بار دیگر 
اولیای دم با حضــور در جایگاه عنوان کردند که 
به هیچ عنــوان مصالحه نمی کنند و عامل قتل 

پسرشان باید قصاص شود.
پــس از آن متهم به جایگاه رفت و باز هم اتهام 
قتــل عمــدی را رد کرد و مدعی شــد کــه بی گناه 

بازداشت شده است.
در ادامــه نوبــت به شــاهدان ماجرا رســید. یکی 
از شــاهدان گفت: پس از اینکه متوجه شــدم در 

کوچه سر و صدا شده است خودم را به جلوی در 
رساندم و دیدم متهم با یک قمه که در دستش 

بود داد می زد که سینا کشته شده است.
شاهد بعدی دایی مقتول بود که به جایگاه رفت 
و گفت: آن شب بیرون از خانه بودم که پیامکی 
از خواهــرزاده ام دریافت کردم. ســینا در پیامک 
نوشته بود چند نفر در حال آزارم هستند که من 
بــه اتفاق دوســتانم خودمان را به نشــانی ای که 
داده بود رساندیم. در یک لحظه سینا را دیدیم 
کــه به داخل پارکینگ خانــه متهم رفت و وقتی 
بیــرون آمــد دیدیــم کــه از ناحیه گردن بشــدت 

مجروح شده است.
شــاهد ســوم هــم کــه از دوســتان دایــی مقتول 
بــود عنوان کــرد: پس از اینکه دوســتم پیامک را 
دریافت کرد ماجرا را به من گفت ما هم با چاقو 
و قمــه به محل مورد نظــر رفتیم. وقتی به آنجا 
رسیدیم به یکباره دیدیم سینا در حالی که چاقو 
خورده روی زمین افتاد. اما ندیدم چه کســی به 

او چاقو زده بود.
بعــد از اظهارات شــاهدان قضات بــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.

گره کور   در قتل مرموز پسر نوجوان

مراسم ترحیم ساختگی 
برای فرار از قانون

 پایان تبهکاری های
 5 سارق مأمورنما


